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چرخ اول

بالأخره قرن جديد پانزدهم هجري شمســي هم از 
راه رسيد و با ناز و عشوه، تشريف مباركش را آورد. البته 
نمي‌دانم اين قرن جديد، قرار اســت چه گُلي به سر ما 
آدم‌ها بزند و كدام شاخ غول را براي ما بشكند؛ اما اين را 
مي‌دانم كه تا اين آدم سر به هوا، با خودش تصميم‌هاي 
جديد نگيرد و قرار و مدارهاي تــازه نگذارد، آب از آب 
تكان نمي خورد و همــان آش قرن‌هاي قبل مي‌ماند و 

همان كاسه!
اما اگر اين اشــرف مخلوقات، براي پختن آش قرن 
جديد، به‌جاي جنگ و خشونت، رشته‌ها‌ي سفيد صلح 
و آرامش در ديگ بريزد و به‌جاي نخود تبعيض و ظلم، 
عدالت را به آن اضافه كند و تا جايي كه ديگش جا دارد، 
آب آگاهي  و معنويت به آش قــرن اضافه كند، چنان 

رنگ و بويي راه مي‌اندازد كه نگو!
تازه اگر كمي هم چاشني خلاقيت توي ديگ بريزد 

و شعله‌ي تجربه را هم به اندازه كند، اطمينان دارم كه 
آشي مي‌پزد كه آدم‌هاي قرن‌هاي گذشته و آينده هم 
آب از دهان مباركشــان راه مي‌افتد و انگشت‌هايشان 

را هم در حين خوردن آش قرن پانزدهم، مي خورند.
فقط از طرف دوچرخه و خوانندگانش يك خواهش 
از خانم‌ها و آقايان آشپز در قرن جديد دارم! اگر چنين 
آش خوشمزه‌اي پختيد، لطفاً هواي كودكان و نوجوانان 
قرن جديد را بيش‌تر از قرن‌هاي گذشته داشته‌باشيد. 
نمي‌گويم به بچه‌ها يك كاسه يا د‌وكاسه بيش‌تر بدهيد؛ 
نه! اما لااقل آش كاســه‌ي بچه‌ها،  به جــرم كودك يا 

نوجوان‌بودن، سرخالي و نصفه‌نيمه نباشد! 
نمي‌گويم چون بچه‌ها در ســن رشد هستند، رشته 
و نخود بيش‌تري توي كاسه‌شــان بريزيد؛ نه! اما لااقل 
بي‌انصافي هم نكنيد و فقط آب به پياله‌ي بچه‌ها نبنديد.

البته يــك پيشــنهاد درســت‌درمان هــم براي 

خواننــدگان دوچرخــه دارم؛ بيايد در قــرن جديد 
تصميمي اساسي بگيريد و دســت به دست هم دهيد 
و خودتان آشــپزي ياد بگيريد! بله؛ درست خوانديد؛ 
خودتان براي خودتــان آش بــازي، آش كتاب، آش 
هفته‌نامــه،‌آش آمــوزش، فرهنــگ، آش عشــق، 
اوقات‌فراغت، ســفر، آش هيجــان و... بپزيد و اين‌قدر 

نگاهتان به دست بزرگ‌ترهايتان نباشد.
ايمان دارم كه نخود و رشته‌ي شــما نوجوان‌ها، تر 
و تازه‌تر از بزرگ‌ترهاســت، ايمان دارم كه آب و نمك 
آش شما، بانمك تر از آش آن‌هاســت، ايمان دارم كه 
وقتي بوي آشــتان توي هوا پيچيد، لااقل به همه‌ي در 
و همســايه‌ها يك پياله آش مي‌دهيد و نمي‌گوييد اين 
همسايه كچل است، پس به او آش نمي‌دهم و آن يكي، 
پرمو است، پس دو كاسه برايش مي‌ريزم؛ اسم آشتان 

را هم بگذاريد »آش‌رشته‌ي نوجواني به شرط عشق!«

  سيدسروش طباطبايي‌پور

آش‌رشته‌ی نوجوانی به شرط عشق!
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نخــل نامه!

سفرنامه‌ا‌ي تصويري به استان خوزستان

به‌مناسبت حلول ماه مبارك رمضان

اين نعمت  پنهان
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آقاي علي مولوي عزيز
مادرت عاشق بهار بود؛ عاشق نسترن‌هاي پيچيده در ديوار...
و حالا ديگر درد ندارد و در سبزترين و پرشكوفه‌ترين جاي 

هستي است. در اين اندوه بزرگ، شريك غم شما هستيم.
همكاران شما در هفته‌نامه‌ي دوچرخه

آقاي گشتاسپ فروزان عزيز
مادران، گل‌هاي باغ زندگي‌اند و بهار بي‌مادر، بهار بي‌شكوفه و 

گل است. ما را هم شريك غم خود بدانيد.
همكاران شما در هفته‌نامه‌ي دوچرخه
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ماه رمضان با همه‌ي نعمت‌هاي مادي و معنوي ريز 
و درشتش، سر رســيد و بالأخره ما را ميهمان خودش 
كرد. البته امسال هم مثل دو سال گذشته، يك مهمان 
ناخوانده هم داريم؛ جناب كرونا كه انگار خيال رفتن هم 
ندارد. خلاصه رمضان امسال هم  زیر سایه‌ی کرونا قرار 
گرفته و روزه‌داران بهتر است بیش‌تر از گذشته مراقب 

تغذیه‌ی خود در این ماه مبارك باشند.
زهــرا عبداللهی، مدیــرکل دفتر بهبــود تغذیه‌ي 
جامعه‌ي وزارت بهداشت می‌گوید: » مصـرف مقـادیر‌ 
کـافی‌ گـروه سـبزی‌‌هـا و میـوه‌هـا در ایـام روزه‌داری‌ 
بـا تـأمین‌ ویتـامین‌هـا بـه‌‌خصـوص ویتـامین‌ »ث« 
و پــــیش‌‌ساز ویتامین‌ »آ« به‌ تقویت‌ سیستم‌ ایمنی‌ 
بدن برای‌ مقابله‌ با بیماری‌ کووید ١٩ کم‌ک میک‌‌نند.«

او  در مورد گـروه شـــیر و لبنیـات نیز مي‌گويد: » 
شیر و لبنیات شـامل‌ شـیر، ماســـت‌، پنیـر، کشـ‌ک 
و دوغ است. ایـن‌ گـروه عـــاوه بـر تـامین‌ کلسـیم‌ و 
فسـفر و بخشـی‌ از پــروتئین بدن‌، ویتــامین‌‌هــای‌ 
 گــروه»ب«؛به‌خصوص ويتامين‌هاي »ب2« و »ب12«

را کــه‌ بــه‌ تقویــت‌ سیســتم‌ ایمنــی‌ بــدن کمــ‌ک 

مــی‌ کنند، تأمین‌ می‌ کند.
توصیه‌ بــر این‌ اســت‌ کــه‌ لبنیــات از نــوع کم‌ 
 چرب ) کم‌تــر از 2/5درصــد چربی‌( مصرف شــود.

به گفته‌ی او در ایام روزه‌داری و‌ در دوران کرونا، بـــه‌ 
مصـرف منـابع‌ کـافی‌ پـروتئین‌ اعـم‌ از حیـوانی‌ و یـا 
گیـاهی‌ کـه‌ بـرای‌ عملکـرد طبیعـی‌ سیسـتم‌ ایمنی‌ 
بـدن بـرای‌ پیشـگیری‌ از بیمـاری‌ کوویـد ١٩ لازمنـد، 

بایـد توجـه‌ شـود.
 انـواع حبوبـات منبـع‌ پـروتئین‌ هسـتند و وقتـی‌ 
همراه با غلات مصرف می‌‌شـوند، بـه‌ عنـوان جـایگزین‌ 

گوشـت‌، مـرغ و مـاهی‌ مـی‌‌تواننـد پـروتئیني‌ خـوب 
و بـا یکفیـت‌ را برای‌ بدن تأمین‌ كنند.

عبداللهي تأیکد میک‌ند: »با توجه‌ به‌ اینک‌ـه‌ 
کـم‌ آب شـدن بـدن و خشـکی‌ گلـو مـی‌‌توانـد 
زمینـه‌ را بـرای‌ ابـتلا بـــه‌ کوویـد ١٩ فـراهم‌ 
کنـد، در وعــده‌ي ســــحر، ســبزی‌‌هــایی‌ 

کــه‌ آب بيش‌تري‌ دارنــد، مصرف شود؛ سبزي 
هايي مثل‌ کاهو، خیــار و گوجه‌ فرنگـــی كه در 
طــــول روز از تشــــنگی‌ و کــــم‌ آبــی‌ بــدن 

جلــوگیری‌ مــیک‌‌ننــد.
به گفته‌ی او‌ زیــاده‌روی‌ در مصــرف مـواد قنــدی‌ 
و شــیریني‌ از جملــه‌ زولبیا و بامیه، حلـوا، شــله‌‌زرد 
خیلــی‌ شــیرین‌ و.... در وعــــده‌ي افطــار منجــر 
بــه‌ اضــافه‌ دریافــت‌ انــرژی‌ و چــاقی‌ مــی‌‌شــود  
و اصـولاً مصرف زیاد قند، نم‌ک و چربی،‌ سیستم‌ ایمنی‌ 

بدن را تضعیف میک‌ند.

نی مضا ی ر نی‌هــا د ر خو

يادمان باشد
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 
پنج نکته‌ي مهــم را بــرای آمادگی 
آموزش حضوری مــدارس یادآوری 

کرد.
به گزارش ایسنا، صادق ستاری‌فرد، 
معاون تربیت‌بدنی و ســامت وزارت 
آمــوزش و پــرورش، در صفحــه‌ي 
شــخصی‌اش در توییتر بــه موضوع 
‏آمادگی برای آموزش حضوری مدارس 
اشــاره و برضرورت رعایــت نکاتی از 

سوی مدارس تأیکد کرد.
اين مــوارد  عبارتنــد از تأیکد بر 
رعایت بهداشــت فــردی و محیطي، 
استفاده از ظرفیت شــورای مدرسه 
برای کاستن از زمان حضور در کلاس و 
مدرسه، تماس با والدین و شوراي اوليا 
و مربيان مدرســه  برای فراهم‌نمودن 
ســرویس تردد دانش‌آموزان و عدم 
حضور دانش‌آموزان مبتــا یا دارای 

علائم یا بیماری زمینه‌ای.

***
فرهنگ‌ســرای قــرآن یکــی از 
مجموعــه هــای فعــال در عرصه‌ي 
ترویج فرهنگ و سبک زندگی قرآنی، 
آمــوزش و هم‌چنين افزایش ســطح 
آگاهی و دانش قرآنی در استان تهران 

است.
اين فرهنگ‌ســرا ســال گذشته، 
صدها برنامه‌ي مشــارکتی، آموزشی 

و جهادی برگزار کرده است.
حالا و با توجه بــه آغاز ماه مبارك 
رمضان، علاقه‌مندان بــه برنامه‌های 
قرآنــی مي‌تواننــد از طریــق فضای 
مجــازی، در دروه‌هــای آموزشــی 

فرهنگ‌سرای قرآن شرکت کنند.
هم‌چنين علاقه‌مندان مي‌توانند از 
طریق تماس با سامانه‌ي تلفنی »ندای 
قرآن«، پرســش‌های قرآنــی خود را 

مطرح کنند.
به گزارش پایــگاه خبری، تحلیلی 
فرهنگ و هنر و به نقل از خبرگزاری 
شبستان، سالانه کی میلیون تماس 
با سامانه تلفنی »ندای قرآن« برقرار 

می‌شود.
بنا به این گزارش از زمان شــیوع 
ویروس کووید ۱۹ و سویه‌های جدید 
آن نظیــر امُیکــرون و لــزوم رعایت 
پروتکل‌های بهداشتی، فضای مجازی 
به کمک فرهنگ‌سرای قرآن آمده  تا 
برنامه‌هاي خود را در ســاير شهرها و 

استان‌ها هم برگزار كند.
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روزهای پیش از سفر روزهای شیرینی هستند. 
انگار همه‌چیز به شــكل عجیبی خوب و آرام‌بخش 
است. هرچه به سفر نزدیک می‌شویم، حال خوبمان 
عمیق‌تر می‌شــود. شــبِ پیش از ســفر از شوق، 
خوابمان نمی‌برد. انگار خوش‌بخت‌ترین آدم روی 
زمین می‌شویم و تا رسیدن به لحظه‌ی شروع سفر 

در آسمان‌ها سیر می‌کنیم.
بازگشت از ســفر اما حال و هوای دیگری دارد. 
اگرچه خوش‌حالیم که باز به خانه و آرامش خاص 
آن برمی‌گردیم، اگرچه خانه بعد از سفری طولانی 
پناه خوبی اســت، اما ته دلمان دوست داریم سفر 

ادامه داشته باشد.
وقتی کوچک‌تر بودم همیشه آرزو داشتم وقتی 
از ســفر برمی‌گردیم دوباره به مقصدی دیگر سفر 
کنیم. همیشــه فکر می‌کردم سفرهای پی‌درپی و 

بی‌وقفه باید خیلی جذاب باشد. سفر مرا به دنیاهایی 
می‌برد که شــگفت‌انگیز بودند و چیزهای تازه‌ای 
یادم می‌داد. برای همین همیشــه درسفربودن را 
دوست داشتم و رؤیای بزرگم این بود روزها و ماه‌ها 

در سفر باشم.
انگار همین دیروز بود که چشم باز کردم و خودم 
را در آستانه‌ی بهار دیدم. انگار همین چند لحظه‌ی 
پیش بود که پنجره را باز کــردم و عطر بهار در خانه 
پیچید. بعد، اولین جوانه‌های سبز را روی شاخه‌های 
درختان دیدم و احساس کردم به مقصد رسیده‌ام. من 
از زمستان راه افتاده بودم و به بهار سفر کرده بودم. 
حالا به مقصد رسیده‌ام. در بهار توقف کرده‌ام و هنوز 

از آن بازنگشته‌ام که سفری دیگر آغاز شده است.
ســفر در ســفر. این اتفاق از رؤیــای روزهای 
کودکی‌ام هــم جذاب‌تر اســت. انــگار رؤیایم به 

باشــکوه‌ترین حالت ممکن تعبیر شــده است. از 
بس که جانم رنگ بهار گرفته اســت، صدایم زدی: 

»بهار!« و به مقصدی تازه دعوتم کردی.
چند روزی است که در سفرم. راستش رسیدن به 
بهار حالم را خوب کرده بود اما به شادی و آرامشی 
عمیق‌تر نیاز داشتم. راســتش احساس می‌کردم 
زندگی به روتین کشیده شده است و به روزهایی نیاز 
داشتم که مرا از روتین بیرون بیاورند. حالا به قلبم 
که برمی‌گردم می‌بینم آرام‌تر شــده است. حقیقتاً 
به معجزه نیاز داشــت و معجزه اتفاق افتاده است. 
بامداد با نام تو شروع می‌شود و غروب به نام تو ختم 
می‌شود. از تو تا تو. فقط چنین سفری می‌توانست 

حالم را خوبِ خوب کند.
از همان کودکی سفرها به من بسیار آموخته‌اند. 
فرقی ندارد ســفر از چه جنســی باشــد، سفری 

جغرافیایی یا سفری روحانی، حتی سفرهای خیالی 
به دنیای داستان‌ها. ســفرها همیشه می‌آموزند و 
باور دارم آن سفری که برایش بیش‌تر ذوق داشته‌ام 

حرف‌های بیش‌تری برای گفتن دارد.
برای سفر به سوی تو هرسال مشتاق‌تر می‌شوم و 
همین است که رمضان، هرسال، بیش‌تر از پیش به 
من می‌آموزد؛ بیش‌تر نشانه‌های تو را نشانم می‌دهد 
و بیش‌تر قلبم را آرام می‌کند. حالم خوب است که 
تازه ابتدای سفر هســتم. هنوز روزهای بسیاری تا 
پایان مانده است. این روزها شبیه به کودکی هستم 
که در جاده از پنجره‌ی ماشــین به کوه و دشت و 
آسمان با تمام وجود نگاه می‌کند و چنان شاد است 
که با طبیعت احســاس یگانگی می‌کند. من نیز به 
نشــانه‌های تو، عمیق، نگاه می‌کنم و بــا تو، که از 

نفست در من دمیده‌ای، احساس یگانگی می‌کنم.

همیشــه با خودم می‌گویم کشف‌نشــده‌های 
بسیاری در جهان هســت. عجیب است که انسان 
این کشف‌نشدنی‌ها را می‌بیند؛ اما کشف نمی‌کند. 
درســت مثل لبخندی که هــر روز آن را می‌بینم 
اما شــاید هیچ‌وقت درک نکنم. گاهی درک‌کردن 
مساوی با کشف‌کردن است و اگر انسان درک نکند، 

کشف نخواهد کرد.
وقتی که فرصتی دســت می‌دهد و روزمرگی‌ها 
را کنار می‌زنم، وقتی که بی‌پــرده با خودم رو به‌رو 
می‌شــوم، احســاس می‌کنم به اندازه‌ی نقطه‌ای 
کوچک شده‌ام؛ از بس که از خودم دور شده‌ام. این 
لحظه فکــر می‌کنم باید دســت‌هایم را دور دهانم 
بگیرم و با صدای بلند خــودم را صدا کنم. بعد انگار 
که در دشــتی بی‌انتها فریاد می‌زنم، صدایم پخش 
می‌شود. کلمه‌ها از من فاصله می‌گیرند؛ اما به گوش 

خودِ واقعی‌ام می‌رسند؟
در تنهایی‌ام می‌نشــینم، »جایی میان بیخودی 
و کشــف«*، و به خودم فکر می‌کنم. چه چیزهایی 
همیشــه مرا ذوق‌زده می‌کرد؟ چه چیزهایی باعث 

با
تو

احـساس
كـنممـي
يگانـگـي

  ياسمن رضائيان

با كوچك‌ترين نشانه‌ها بر می‌گردم!
  اوكتاي فراغي

می‌شد چشم‌هایم از شوق برق بزند؟ شروع می‌کنم 
به کشــف خودم تا خودم را میان آن‌چه حقیقتاً از 

جنس من است پیدا کنم.

درخــت، از جنــس من اســت چــون قلبم را 
ســبز می‌کند، لبخند تو از جنس من اســت چون 
خوش‌بختی‌ام را یادم مــی‌آورد، آب از جنس من 

است چون پیوسته‌رفتن را نشانم می‌دهد. حتی غم 
نیز از جنس من است چون شب‌های باشکوه تنهایی 
را برایم تداعی می‌کند؛ اما می‌دانم نشانه‌های فراوان 
دیگری وجود دارند که از جنس خودم هستند، حتی 

آن‌ها را بسیار دیده‌ام اما کشف نکرده‌ام.
من به کم‌ترین‌ها دلخوشــم. بــا کوچک‌ترین 
نشــانه‌ها به خــودم برمی‌گردم. همین اســت که 
یک شــعر غمگینِ دل‌نشــین می‌تواند مرا از اوج 
روزمرگی‌ها پایین بیاورد و به خودم بازگرداند. دشتِ 
روزمرگی‌هایم وسیع اســت اما من تا آن دورهای 

دوردست نمی‌روم. 
همین حوالی می‌مانم تــا اگر خودم را صدا زدم، 
بتوانم برگردم. هنوز حوالی من، کشف‌نشــده‌های 
فراوانی وجود دارد. نزدیک خودم می‌مانم تا از جهان 

بیش‌تر آگاه شوم.

*اشاره به سطری از شعر »هم سطر، هم سپید« 
سروده‌ی سهراب ســپهری: باید نشست/ نزدیک 

انبساط/ جایی میان بیخودی و کشف

به‌مناسبت حلول ماه مبارك رمضان
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نخــل نامه!
سفرنامه‌ا‌ي تصويري به استان خوزستان

 نخل‌هاي آبادان و خرمشهر و شوش و شوشتر، در دل خود، هزار هزار قصه‌ي 
ناگفته دارندكه اگر پاي صحبتشان بنشيني،

آن‌قدر از مردانگي‌ها و گرمي عشق و لهجه‌ي شيرين خوزستاني‌ها
برايت مي‌گويند كه دلت مي‌خواهد روزي، به بهانه‌هايي مثل قبولي دانشگاه،

در اين استان آب‌خيز، ساكن شوي و  دل به كارون و  اروند و بهمنشير بسپاري و
غرق معرفت مردمان خون گرم خوزستان شوي!

در اين‌دو صفحه، تنها تصاويري از سفرعيدانه‌ي خود را براي شما ورق خواهم زد 
تا شايد بتوانم شما را هم در  لذت خود سهيم كنم.

سفرم از زيارت حضرت دانيال نبي ع از شوش آغاز شد و در مسجد جامع خرمشهر خاتمه يافت.

دانيال نبي ع، يكي از پيامبران قوم بني‌اسرائيل، در مركز شهر شوش آرميده است. 
او هم‌‌زمان با كورش كبير و  داريوش اول زندگي مي‌كرده و به‌خاطر درستكاري و 

پايداري‌اش به خداوند، مورد احترام است.
شايدگنبد چند ضلعي و پلكاني او، چشم هر بيننده‌اي را به سوي خود مي كشد، اما 

روح پر از معنويت و شادي در بارگاه او، دل مرا به سوي خود برد.

زندگي در شوش، هم چنان جريان دارد و مردمان اين ديار كهن،
به‌خصوص در روستاهاي اطراف، مثل روستاي علي‌آباد

 به دامپروري و كشاورزي مشغول‌اند.

چغازنبيل با شكوه، در 35 كيلومتري جنوب غربي شوش و  يادگاري از تمدن عيلام! اما 
تصوير پيش‌رو، »ذيقورات« يا همان معبد مطبق است كه انگار به دو تن از خدايان آن 

روزگار، تقديم شده؛ اما مثل هميشه، پادشاهان در آن سكونت داشتند؛‌بنايي خشتي و 
آجري مربع در پنج طبقه كه ضلع طبقه‌ي همكف آن، 105 متر است 

قصــه‌ي نخل‌هاي بي‌ســر 
در خوزســتان هــم حكايــت 

از ســربازاني دارد كــه حاضــر 
شــدند ســر خويــش را ببازند، 

اما حتــي يك وجب از خاكشــان 
را نه!درســت روز دوم فروردين، 

هم‌زمان با عمليات  »فتح‌المبين« 
در ســال 1361، در محــل عمليــات 

حاضــر بوديــم. ايــن بخــش در غرب 
شــوش واقع بود و اگر گوش هوشت 

را تيز مي‌كــردي، هنوز صداي شــهيد 
همت‌ وده‌ها شــهيد گمنام ديگــر  را در 

اين منطقه‌ي عملياتي مي‌شنيدي.   

  سيد‌سروش طباطبايي‌پور
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سد كرخه، يكي از بزرگ‌ترين سدهاي خاكي دنياست كه روي رودخانه‌ي كرخه در فاصله‌ي۲۲ 
یکلومتری شمال غرب اندیمشک بنا شده. تشنگي سد كرخه، قصه‌اي است كه در اين سال‌ها،‌ 

كل استان خوزستان را درگير خود كرده.

از كاخ آپاداناي شوش، تنها دو سر ستون و  چند زيرستون باقي‌مانده. به اين كاخ، شاهان هخامنشي، زمستان‌ها سر مي‌زدند و از آن‌جابه امور كشور رسيدگي مي‌كردند.

بر روي تابلويي در قلعه‌ي 
باستان‌شناسي شوش نوشته 

شده بود كه جناب ناصرالدين‌شاه، 
مرحمت فرمودند و در ازاي 50 هزار 

فرانك طلا، انحصار حفاري كل 
مملكتمان را به فرانسوي‌ها سپردند. 

شاه‌جان! دم شما گرم!
فرانسوي‌ها هم نامردي نكردند و 
به‌خصوص هر آن‌چه در منطقه‌ي 

باستاني شوش و اطرافش بود، جارو 
كردند و بردند!البته دم رفتن، چيزهايي 
هم جا گذاشتند كه در موزه‌ي شوش 

و هفت‌تپه، نگه‌داري مي‌شود.
راستي! تصوير اول،‌مجسمه‌ا‌ي ساده 
از اردكي خسبيده نيست! پيشينيان 
ما چون زيباپسند بودند، حتي وزنه‌ي 

سنگي خود را هم زيبا مي‌ساختند.
تصوير دوم هم مرا ياد كاريكاتورهاي 

امروزي مي‌اندازد. و سومين 
مجسمه‌ي سفالي هم، جناب 

»شيردال« است؛ بدني چون شير و 
سر و بال ودمش چون عقاب كه در 

موزه‌ي هفت‌تپه ايستاده.

همه‌جاي اين استان زرخير را در 
هفت شب و هفت روز هم نمي‌توان 
ديد. ما يك شب، مهمان آبادان 
بوديم و از روي لنج‌هاي كنار رود 
اروند، توانستيم غروب خورشيد 
را تماشا كنيم. از بازار ته‌لنجي‌ها و 

فلافل‌هاي داغ و تند و تيز آبادان هم 
كه نگو. 

اما شايد متفاوت ترين بنا در آبادان، 
مسجد رنگوني‌ها باشد. بنايي كه در 

دوره‌‌ي پهلوي اول و به سبك بناهاي 
شبه‌قاره‌ي هند ساخته شد.

در اين مسجد،‌عموماً كارگران هندي 
و بنگلادشي پالايشگاه نفت آبادان، 

عبادت مي‌كردند.

شهيد آويني درباره‌ي اين مسجد مي‌گويد: »مسجدجامع خرمشهر، رازدار حقيقت است 
و لب از لب نمي‌گشايد...« نماز ظهر را در مسجد جامع، به ياد محمد جهان‌آرا و ديگر 

ياران شهيدش خوانديم و به سوي تهران رهسپار شديم.
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  نفيسه مجيدي‌زاده

رعایت بهداشت فردی

و باز هم رعايت

استراحت و ورزش را 
فراموش نكنيم

بهداشت و زباله

کارشناسان معتقدند رعایت بهداشت 
فــردی می‌توانــد مهمتریــن عامل در 
پیشگیری از کرونا باشد. اصول بهداشت 
فردی ساده است و در وجود بسیاری از 
ما نهادینه شــده‌ و به صورت ناخودآگاه، 
آن‌ها را رعایت می‌کنیم؛ اما شیوع کرونا، 
نوع دیگری از رعایت بهداشت را برای ما 

رقم زده است.
کرونــا بــا هــر جهــش، ماجرای 
تــازه‌ای را رقــم می‌زند؛ امــا هم‌چنان 
دســتورالعمل‌های بهداشــتی همــان 
اســتفاده از ماســک، فاصله‌گــذاری 
اجتماعــی، شست‌وشــوی دســت‌ها 
و رعایــت بهداشــت فــردی اســت. 
اســتفاده از الــکل بــرای ضدعفونــی 
وســایل شــخصی مثــل موبایــل، 
صفحه‌ي کلید کامپیوتــر، کیف پول و 
 یا دســت‌ها را هم نبایــد فراموش کرد.
به طور مثال چون ویــروس کرونا از راه 
دهان، بینی و چشم وارد بدن می شود، 
پس با رعایت بهداشت صورت و مراقبت 
از حفره‌های صورت می‌توانیم از خودمان 
محافظت کنیم. تغذیه‌ی مناســب برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌تواند 
در پیش‌گیری از ابتلا به کرونا مؤثر باشد 
مانند مصرف میوه‌ها، ســبزی‌های تازه، 

عسل و خرما در ساعت‌های تفریح. 
فاصله گرفتن از افرادی که نشانه‌های 
بیماری دارند و در صــورت بروز علائم، 
قرنطینه کــردن خــود، می‌تواند روند 
 ابتلای جمعی به کرونــا را کاهش دهد.

و باز هم رعایت...

کارشناســان معتقدند خواب راحت 
در محل مناســب و رخت‌خواب تمیز به 
تندرســتی کمک می‌کند. بهترین راه 
برای رفع خستگی و تجدید قوا، استراحت 
 است. از خســتگی زیاد باید پرهیز کرد.
ورزش روزانــه را هم فرامــوش نکنید. 
ورزش موجــب بهتــر شــدن جریان 
خــون و لنــف در بــدن می شــود و 
مقدار خونــی که از قلــب در هر ضربان 
 خــارج می شــود، چند برابــر میك‌ند.

اگر امکان دارد پیــاده‌روی روزانه انجام 
دهیم و یا برخــی ورزش‌ها و نرمش‌های 
سبک را در خانه انجام دهیم و به تقویت 

سیستم ایمنی بدن کمک کنیم.

می‌گفت کرونا هم که بــرود ما دیگر 
آدم‌های قبل نمی‌شــویم. بازهم پاکت 
پفک‌ها، چیپس‌ها و خرید‌های بیرون را 
می‌شــوییم يا ضدعفوني ميك‌نيم و بعد 
استفاده می‌کنیم. شست‌وشوی دائمی 

دست‌ها ادامه خواهند داشت و ... 
البته یادمان هســت کــه ویروس‌ها 
همواره هستند و رعایت بهداشت فردی 

و جمعی تا همیشه لازم است.
مواردي مثل مسواک زدن و یا حمام 
کردن به صورت دائم، پوشــاندن بینی و 
صورت هنگام عطسه و یا سرفه، خود را 
در معرض آفتاب قرار دادن، خشک‌کردن 
لباس‌ها در آفتاب و اســتفاده از وسایل 

شخصی مثل لیوان در اماکن عمومی.
مراقبت از پوســت هم از دیگر موارد 
بهداشــتی اســت؛ به‌خصوص پوســت 

صورت! 
چون کرونا از راه منافذ تنفســی مثل 
بینی و گوش و دهان انتقال پیدا می‌کند.

از ســوی دیگــر »ویتامیــن دی« 
ازویتامین‌هــای مــورد نیاز بــدن در 

پیشگيری و درمان کروناست.
 بهتر اســت بدانیم کار دیگر پوست، 
جذب کردن اشــعه‌ي ماوراء بنفش نور 

خورشید است. 
پوســت از این اشــعه برای ساختن 
ویتامین دی اســتفاده می‌کند و پوست 
هنگامی می‌تواند از عهده‌ی انجام وظایف 
خود برآید که پاکیزه و ســالم باشد و به 

اندازه‌ی کافی، خون دریافت کند.
در واقع پوست، اولین پوشش در برابر 
عوامل بیماری‌زاست، زیرا خارجی‌ترین 
قسمت آن از ســلول‌هایی تشکیل شده 
که از عبور میکروب‌هــا به بافت‌های زیر 

پوست جلوگیری می‌کند.
 پوست وسیله‌ای برای کنترل و ثابت 
نگه‌داشــتن دمای بدن است. مقداری از 
مواد زاید بدن به وسیله‌ي عرق، از پوست 

خارج می‌شود.

اين
نعمت

پنهان
حالا که مدرسه‌ها حضوری شدند و کرونا هم‌چنان با 

واریانت‌ها و جهش‌های جدید خودنمایی می‌کند،
  رعایت بهداشت فردی و جمعی در این روزها بیش‌تر از هر زمان دیگری لازم است.

مي‌گويند سلامتي، پنهان‌ترين نعمت خداست و از سه سال گذشته
 اين نعمت پنهان به مهمترين مسئله‌ي جهان تبديل شده و البته در ادامه‌ي آن،

 رعايت بهداشت فردی و جمعی.
 باید بگوییم سلامتي جان! باور كن حالا قدر تو را مي‌دانيم، همه‌گيري كرونا

  به ما آموخت كه تو مهم‌ترين داشته‌ي ما در زندگي هستي.
18 فروردين)هفتم آوریل(، روز جهانی بهداشت و هم‌چنین سالگرد تأسیس سازمان جهانی بهداشت اسـت.

  این روز در تقویم کشور ما بـه نام »روز سلامتی« ثبت شده اسـت.
در چنین روزی درسال ۱۹۴۸ میلادی در نیویورک، اولین اساسنامه‌ي کنفرانس بین‌ المللی 

 بهداشت از سوی سازمان بهداشت جهانی تدوین شد.
در واقع بهداشت را علم وهنرِ جلوگیری از مریضی‌ها، طولانی‌کردن عمر

 و بالا‌بردن سلامتی بـه‌وسیله‌ی کوشش‌هاي‌ اجتماعی می‌گویند 
و براین‌اساس، برای بهداشت فردی، عمومی،

روانی و غذایی تعریف‌هایي وجود دارد.

در مرحلــه‌ی بعــد در بحــث ســامتی و 
بهداشــت به زباله‌ها و پســماندها می‌رســیم. 
این روزهــا اگــر از ســفر برگشــته‌ايم، حتماً 
در جاده‌هــا، جنگل‌ها و ســاحل دریاها ردپای 
انســان‌ها را دید‌ه‌ایــم؛  همــان پســماندهای 
 پلاســتیکی و زباله‌های رها شــده را می‌گویم.

جداسازی زباله‌ها، جدا کردن زباله‌های بهداشتی 
از بقیه‌ی پسماندها و قرار دادن زباله‌ها در مخزن 
مخصوص زبالــه را فراموش نکنیــم و علاوه بر 
بهداشت فردی، به بهداشــت محیط و بهداشت 

اجتماعی هم کمک کنیم.

دماسنج
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هوا سرد بود. دخترک کنار دیوار حیاط نشسته بود. زانوهایش را 
بغل گرفته و سرش را توی شــال‌گردن قرمزش فروکرده بود. هفت 
روز به عید مانــده بود و تک‌درخت خشــکیده‌ی حیاط هنوز هوای 
زمستان در سرش مانده بود. مادرش صدایش کرد: »طلا بیا تو. سرما 

می‌خوری، دیگه نمی‌تونم با خودم ببرمت.«
چکمه‌های پلاســتیکی‌اش را درآورد و رو به آن‌ها آهسته گفت: 

»دعا کنین سرما خورده باشم، من رو با خودش نبره!«
مادرش داشت دســتمال‌های رنگارنگِ رنگ‌ورورفته را‌ روی هم 
می‌گذاشت و پدرش گوشه‌ای از خانه پتو را دور پاهایش پیچیده بود.

- حاضری؟ 
طلا شال‌گردن را از روی بینی‌اش پایین کشید و گفت: »تو رو خدا 

من رو نبر. ازشون خوشم نمی‌آد.«
- اون‌ها ازت خوششون می‌آد، به‌خصوص اون دختر کوچیکه. چی 

بود اسمش؟ شاراردا... آشاریدا...
- آرشیدا.

- آره همون. اون بار که نبودی می‌رفت تو دست و پام. خواهرش 
هم که سر کلاسه، آخرسری دیوار رو نقاشــی کرد، به خاطر همون 

دیر اومدم.
جلوی طلا ایستاد: »دوست داری من تا شب نیام خونه؟« سرش را 
جلوتر آورد و در گوشش گفت: »دوست داری پول‌های قلک زیاد نشه 

نتونیم واسه‌ی بابا اون چیزه رو بخریم؟«
دخترک در چشم‌های مادرش نگاه کرد و گفت: »نه.«

مادر گفت: »آفرین. حالا تا من می‌رم درمانگاه واســه‌ی بابا نوبت 
بگیرم. حاضر شو.« بعد چادرش را ســر کرد و طوری ‌که نشنود، به 
پدرش‌ گفت: »مرتضی راضــی‌اش کن بیاد، وگرنــه پولش رو بهم 

نمی‌دن.« و از خانه بیرون رفت.
پدرش خــودش را مرتب کــرد و گفت: »آهای طلایــی! بدو بیا 

این‌جا.« دخترک خودش را در آغوشش جا داد. 
- یه سؤال ازت می‌‌کنم، اگه درست جواب دادی به مامان می‌گم 

نبرتت. باشه؟ 

فردای زمستان!
دخترک چهارزانو نشست و گفت: »باشه.«

- چی می‌شه که بهار می‌آد؟ 
- امم... زمستون تموم می‌شه، همه می‌رن خرید، خونه‌هاشون رو 
تمیز می‌کنن، شکلات و میوه می‌خرن. بعد تلویزیون از اون صدا بلندها 

می‌زنه، بهار می‌آد.
- همین؟

- آره دیگه. خب بعدش اگه باباهاشون پاهاشون سالم باشه می‌رن 
خونه فامیل‌هاشون.

- زینگ. سوختی طلا. می‌خوای برات تعریف کنم؟
-  درست بودا، ولی باشه، تعریف کن.

- یه روزی درخت‌ها خشک بودن. از آســمون بارون نمی‌اومد. 
آدما مریض و خســته شــده بودن. همه‌جا کثیف بود. هیچ‌کس 

‌کاری نمی‌کرد. تا این‌که یه دختــری گفت من باید یه کاری 
بکنم. پنجره‌های‌ خونه رو باز‌کرد. به گلدون‌ها آب داد. خونه 
رو آب و جارو کرد. آسمون بعد از مدت‌ها نقل‌های سفیدش 

رو روی سر بهار خانم ریخت.
- برف اومد یعنی؟

-  بله. بعد رفت ســراغ آدم‌های شهرشــون. از خونه‌ي 
قشنگش گفت و از حال خوبش. از گلدون‌هاش‌ که داشتن 

سبز می‌شدن. از برف‌ سفید. همه به حرفش ‌گوش دادن.
- همه چیز‌درست شد؟ آلودگی هوا رفت؟

- بعدش همه‌چیز خوب شــد. درخت‌ها سبز شدن، 
آدم‌ها حالشون خوب شــد. بارون بارید. آد‌م‌ها به 
خاطر کارهای بهار خانــم این موقع‌ها همه‌چیز 
رو بهاری‌ می‌کنن و جشن می‌گیرن. تو هم اگر 

می‌خوای مثل بهار باشی، باید کمک کنی که اون 
چیزهای تیره و خشک و زشت و کثیف باقی نمونه.

- بهش کمک کنم می‌تونیم برای تو هم یه پا بخریم؟ 
- آره بابا، من هم خوب می‌شم. تو و مامان می‌شین 
بهار خونه‌ی ما. دوباره می‌رم تاکسی‌ام رو می‌خرم و این 

روزها رو جشن می‌گیریم. کف دستش را جلو آورد و گفت: »هستی 
دختر؟« طلا محکم روی دست پدرش زد: »هستم.«

مادرش از توی حیاط صدایش کرد: »طلا بیا بریم.« دخترک دوید 
و چکمه هایش را پوشید. به آسمان نگاه کرد که دانه‌های برف داشتند 
روی صورت او و مادرش می‌افتادند. فریاد زد: »بابا، نگاه کن. آسمون 
داره رو سر من و مامان از اون نقل ســفیدها می‌ریزه.«این را گفت و 

همراه مادرش زیر بارش نقل‌های سفید از خانه بیرون رفت.
زینب محمدی
از شهرقدس 

از راه می‌رسد.
 سردی زمین و زمان را دایه‌ای به نام 
بهار متحول می‌کند. سبزه‌هایی را که 
از دست دیو سرما به خود می‌لرزیدند 
نوازش می‌کند و با لبخندی سوزان آن‌ها 

را گرم می‌کند.
 برای گل‌ها شعر می‌خواند تا باز شوند. 
سر درختان را ناز می‌کند و می‌گوید باید 
موهایشان رشد کند چون برایشان شانه 
خریده است. درختان آرام آرام برگ 

درمی‌آورند و شکوفه می‌دهند و بهار هم 
وفای به عهد می‌کند. 

همه‌ی طبیعت را با شیره‌ی جان خود، 
باران، سیراب می‌کند. 

گرمای مهربانی‌اش هوا را می‌گیرد.
‌باد سرد با دیدن این مهربانی با گونه‌ای 
سرخ تبدیل به نسیم می‌شود. حالا بهار 

دایه‌ی طبیعت است.
نوید صنعتی از ملاردزینب مهدوی، ۱۶ ساله از تهران

معلم ادبیات برایمان تعریف می‌کرد: »‌قدیم‌ترها، وقتی بهار 
از راه می‌رسید، بچه‌ها کلاه عمونوروز به سر می‌گذاشتند، در 
خانه‌ها می‌رفتند و مثل پرستو پیام‌آور نوروز می‌شدند. حالا هم 
که فصل بهار می‌آید طبیعت لباس سبز  به تن می‌کند. سبزی 
علف‌ها و بــرگ درختان و تازگــی چمن‌ها همــان لباس عیدی 
است که خدا به تن آن‌ها می‌کند و شــکوفه‌های رنگارنگ هم 
کلاه عمونوروزنــد که درختان به ســر می‌گذارند تــا مژده بهار 

بدهند.«
چه زیباست که  بهار از راه می‌رسد. چون آدم را به یاد امید 
و سرسبزی می‌اندازد و جان و تنمان را  تروتازه می‌کند. از آن 
سرســبزی‌هایی که باعث می‌شــود امید در دل‌ها جوانه بزند 
و همه جا را بهــاری کند. خدا خیلــی ما آدم‌ها را دوســت دارد 
که بهار را آفریده. بهار مثل کارت دعوتی اســت که همه را به 
بهاری شدن دعوت می‌کند. بهار و نوروز واقعی هم وقتی از راه 
می‌رسد که به قلب و روح ما بنشیند. آن وقت است که دیگر 
هیچ‌وقت منتظر بهارنمی‌مانیم تا برسد. آن وقت است که  دیگر 

خود ما  حضرت بهاریم.

حضرت بهار!
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پدر و پسر در ساحل رودخانه نشسته 
بودند. اطراف شــهر زیبا بود و آن‌ها به 
صداهای آن گــوش می‌دادند. اندکی از 
نیمه شب گذشته بود؛ اما آن دو ترجیح 
می‌دادند بیــرون کلبه‌شــان بمانند و 
نسیم خنک را احســاس کنند. صدای 
جیرجیرک‌هــا از روی برگ‌هــای پهن 
درخت بالای ســر آن‌ها و جیک‌جیک 
پرندگان از لانه‌ها چون نوای موســیقی 
به گوششــان می‌رســید. گاه وبی‌گاه 
قورباغه‌ای سرگردان قورقورمی‌کرد که 
مایه‌ی خنده‌ی پدرمی‌شــد؛ چون این 
صدا در شبی تابستانی بسیار غیرعادی 

بود.
پدر گفت: »پسرم، خیلی ساکتی.«

او از داشــتن این پسر سبک خواب و 
رؤیایی که می‌توانســت کلماتی بر زبان 
بیاورد که به گوش او بسیار زیبا می‌آمد، 
به خود می‌بالید؛ هرچند، معنای بیش‌تر 

آن‌ها را نمی‌فهمید.
باسیلیو که نسبتاً کوچک‌تر از سنش 
نشان می‌داد، به آرامی پاسخ داد: »پدر، 
احساس می‌کنم ســتاره‌های بالا خیلی 
دورند؛ اما به نظر می‌رســد به من اشاره 

می‌کنند.«
مانگ ســلو ســرش را تــکان داد و 
پرســید: »منظورت این است به نظرت 
می‌رســد تــو را به ســوی خودشــان 

می‌خوانند؟«
- بله پــدر، و می‌توانــم ببینم آن‌ها 
پلی نقره‌ای به ســمت ســاحل روبه رو 
فرســتاده‌اند. چه پل زیبایــی! پلی که 
از پرتوهای نورانی تشــکیل شــده و به 
سمت ساحل کج شــده. آه! چه‌قدر دلم 

می‌خواهد از آن پل بالا بروم.
مرد، پســر را تکان داد و گفت: »هی! 
باســیلیو، بلندشــو، تــو داری خواب 
می‌بینی. بیا به کلبه برگردیم. فردا باید 
زود بیدار شــویم وگرنه اتوبوس بازار را 
ازدست خواهیم داد و ســبزی‌هایمان 

خواهند گندید.«
باســیلیو غمگین زیرلب زمزمه کرد: 
»پدر آن پل رفت! پل نقره‌ای ستارگان 

خراب شد.«
پدرخواست او را دست بیندازد: »من 
بارها گفته‌ام خیال تــو بیش از حد، کار 

می‌کند! بیا، بیا به رخت‌خواب برویم.«
پســر نگاهی به بالا و پایین انداخت؛ 
ســپس به دنبال پدر بــه رخت‌خوابش 
رفت؛ امــا نمی‌توانســت بخوابد. روی 
پایاگ دراز کشید. از خیال و رؤیای خود 
شــگفت‌زده بود. آیا باســیلیو خیالاتی 

شده بود؟
از زمانی که به مدرسه ‌رفت و خواندن 
را یاد گرفت، تشــنگی‌اش برای دیدن 
دنیای آن طــرف باریوی کوچکشــان 
بیش‌تر و بیش‌تر شد. دوشــیزه نازاکو، 
معلم ژاپنی-فیلیپینی باسیلیو، آموزگار 
عجیبی بود. او در یک نگاه توانســت در 
چشم‌های مشتاق پسر، جوانه زدن یک 
نویسنده را تشخیص بدهد. او برخلاف 
دیگر بچه‌هــای  کلاس، می‌توانســت 
عقایدش را با زبانی روشــن و دلنشین 

بیان کند.
عقایدش بیش‌تر وقت‌ها گیج کننده 
بود. از فقــر می‌گفت و خواســته‌ها در 

باریــوی کوچکشــان و از قطعه زمین 
ســبزی که مــردم بــا آن زندگــی را 
می‌گذراندند و همان طور که کتاب‌ها، 
مجله‌ها و روزنامه‌هایی را که دوشــیزه 
نازاکو به او قرض می‌داد با ولع می‌خواند، 
خودش را  با آنانی که درشهرهای اطراف 

زندگی‌ می‌کردند، مقایسه می‌کرد.
 او مرتب در باره‌ی این که چرا این‌قدر 
بی‌عدالتی در دنیا وجود دارد، می‌پرسید. 
از طرف دیگر، دوشــیزه نازاکو درباره‌ی 
روی دیگــر خوش‌بختی‌هایــی که او 
می‌خواند، توضیح می‌داد. او چشم‌های 
پســر را بــه روی وضعیــت محله‌های 
پرجمعیت و پســت شــهر باز می‌کرد؛ 
شلوغی، کثافت، نبود هوای تازه و پاک، 
بیماری‌هایی که در میان بچه‌ها شــایع 

بود و نامهربانی در میان مردم شهرها.
باسیلیو پرسید: »شما فکر می‌کنید 

زندگی ما در حومه‌ي شهر بهتراست؟«

- این‌جا زادگاه مردم شماســت. آیا 
در این‌جا احســاس آرامش نمی‌کنی؟ 
روح پاک بایاینهان را که همه‌ی شــما 
را دربرگرفتــه احســاس نمی‌کنی؟ آیا 
رضایــت کاملی را که مــردم از زندگی 

روزانه‌ی خود دارند نمی‌بینی؟
نگاه باسیلیو مشتاقانه بود: 

»می‌دانم... می‌دانــم، خیلی از مردم 
این رضایــت را دارنــد. پــدر، یکی از 
آن‌هاست؛ اما دوشیزه نازاکو! من بیش‌تر 
اوقات این احســاس را ندارم. عده‌ای از 
دوستانم را هم می شناسم که احساسی 
شــبیه به من دارند. من دوست دارم به 
شهرهای کوچک سفرکنم، به شهرهای 
بزرگ و کشــورهای دیگر، برای این‌که 
چیزهای عجیب وشــگفت انگیزی که 
درکتاب‌ها و مجله‌ها خوانده‌ام، چیزهایی 
که عکس‌هایشان هســت و شرح داده 
شــده‌اند و من خوانــده‌ام، مي‌خواهم 

با چشــم‌های خودم ببینم. آیا امیدی 
هست؟«

دوشیزه نازاکو توضیح می‌داد: »البته 
باســیلیو؛ اما تو هنوز کوچک‌تر از آنی 
که به  تنهایی سفرکنی. تو الآن کلاس 
ششــمی. چهار ســال دیگر از دوره‌ی 
دبیرســتانت مانده. وقتی دبیرســتان 
بارانگای را در پوبلاسیون به پایان بردی، 
شاید بتوانی زندگی درشــهر را تجربه 
کنی؛ اما این به خیلی چیزها بســتگی 

دارد.«
باسیلیو با خود می‌گفت: »آرزوهای 
پدر... پول... می‌دانم. خب، به‌هرحال من 
می‌توانم همیشــه در رؤیا باشم. دراین 
حال می‌توانم سفری به ستارگان داشته 
باشم... از طریق پل به سوی ستاره‌ها...«

و با آخریــن کلمه‌ها کــه از کله‌اش 
بیرون پرید، به خواب رفت.

صبح، خورشــید نــورش را از میان 

پنجره‌ی باز پخش کرده بود که باسیلیو 
بیدارشد. از پایاگ پایین پرید و از میان 
پنجره‌ی باز بیرون را نــگاه کرد. گاری 
حامل بایونگز از ســبزی‌های تازه رفته 
بود. پدرش در جلو چهار بایونگز سنگین 
به ایســتگاه اتوبــوس رفته بــود. برای 

رسیدن به او خیلی دیر شده بود.
باســیلیو کتاب‌هــای جغرافی مورد 
علاقه‌اش و مجله‌هایــی را که بارها ورق 
زده بود، آورد و وقتش را با نگاه کردن و 

دقت کردن در آن‌ها گذراند.
 هنگامی که تصویــر یک دهکده‌ی 
ماهی‌گیری را در ژاپن در روشنایی غروب 
دید، تصور شــب گذشته‌اش را به خاطر 
آورد. ناگهان دلش خواست آن را نقاشی 
کند. مداد و کاغذی برداشــت و شروع 
به نقاشی کرد. ســپس زیر پل ستارگان 

کلمات زیر را نوشت:
رؤیای من
 به اندازه‌ی

 سن من است
رؤیایم

 رسیدن به 
ستاره‌هاست
فراتر رفتن از

 قله‌ی کوه‌هاست
آسمان پرستاره است

من می‌توانم دنیا را ببینم
جزیره‌های کوچک و بزرگ را

که با پل‌های محبت
 به هم وصل شده‌اند
مردمانی از هر نژادی
 در آن ساکن هستند

درآن‌جا نه فقیری هست
 نه ثروتمندی
نه بالا نه پایین

همه متواضع و بی‌تکبر
در سرزمین رؤیاهایم
این قلمرو پرستاره 

که در آن یک پل نقره‌ای است
و مرا به آرزوهایم می‌رساند

باســیلیو بعــد از خوانــدن اولین اثر 
کوچک خلق شــده‌اش ، احساس سبکی 
کرد. یک بار دوشیزه نازاکو به او گفته بود 
که نویسنده‌ای خوب خواهد شد؛ به‌شرطی 
که زیاد مطالعه کند و چشــم‌هایش را به 
روی دنیای اطرافش باز نگه دارد. او به طور 

یقین چنین خواهد کرد.
بله، این بود: کلید رؤیاهایش؛ پلی به 

سوی ستارگان، استعداد او بود.
حالا او واقعاً  می‌دانست چه می‌خواهد 
و ایــن توانایی را در خــود می‌یافت که 
آرزویش را تحقق ببخشد. موضوع  فقط 
صبر بود. در ضمن او همه‌ی ســعی‌اش 
را خواهد کرد تا به ســمت واقعیت فردا 
گام بردارد و رؤیای ســفر به ستارگانش 

را کامل کند.

سفربه‌ستارگان

ب
ادا

 ش
ب

بو
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گر
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